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۹ سال پیش در چنین روزی

رهبــر انقــلاب در دیــدار شــاعران جــوان و  �
پیش کسوت: شعر شــعراي جوان ما از برخي آثار 

بي توجه به اسلام و انقلاب بالاتر است
فرمانده اطلاعات ســتاد کل نیروهاي مســلح:  �

جمهوري اســلامي نظامي نیست که بتوان راحت 
با آن درگیر شد

آیــت االله جنتي: احمدي نژاد آمریکا را در مرکز  �
قدرتش استیضاح کرد

مخالفت روســیه و آلمان با صــدور قطع نامه  �
علیه ایران

احمد جنتي با اشــاره به سفر رئیس جمهوري  �
به نیویورک: احمدي نژاد در سازمان ملل ستاره اي 

بود که درخشید
تورم  � بازرگانــي:  وزارت  مؤسســه مطالعــات 

۵۰ درصدي دور از انتظار نیست
سرپرســت وزارت نفت تکلیــف اقتصاد ایران  �

را بــا پیمانکاران جهاني مشــخص کــرد: معطل 
نمي مانیم

ادعاي ســعود الفیصل: ایران دخالت در عراق  �
را تأیید مي کند

تعویق صدور قطع نامه سوم علیه ایران در پي  �
مخالفت روســیه و چین با تحریم هاي تازه اتفاق 

افتاد

احمدی نــژاد در جلســه پرســش و پاســخ با  �
رهبران کلیســاهاي آمریکا: برنامــه واحد رهبران 

مذهبي دنیا مشکلات را حل مي کند
معاون اجرائي رئیس جمهــوري: دولت براي  �

تحقق مطالبات مردم از تمام توان خود اســتفاده 
مي کند

حدادعادل: آمریکا در برابر منطق اسلام دچار  �
استیصال شده است

ادعاهــاي  � قضائیــه:  قــوه  رئیــس  معــاون 
حقوق بشري علیه ایران، ابزار سیاسي است

ســخنگوی وزارت خارجــه: عــدم همــکاري  �
قضائي ایران در انفجار آمیا ادعایي نادرست است

وزیر ارشاد: دولت نهم هیچ گاه از مردم فاصله  �
نمي گیرد

{رئیس دولت اصلاحات}: پذیرش صلح توسط  �
امام حسن (ع) براي افشاي جریان انحرافي بود

دبیرکل حزب اعتماد ملي: کمك کنندگان مالي  �
به احزاب، باید احساس امنیت کنند

احمدي نــژاد در مصاحبــه مطبوعاتي با هوگو  �
چاوز: دوران امپریالیسم به پایان رسیده است

مصباحي مقدم: ارزش پول ملي ایران به شدت  �
کاهش یافته است

وزیر خارجه عربســتان: مناقشه هسته اي ایران  �
به سمت رویارویي پیش مي رود

دبیــر شــوراي نگهبــان: در ســازمان ملــل  �
کلاهبرداري و سلطه حاکم است

آیت االله مکارم شــیرازي: کســاني که دنیا را به  �
جنگ تهدید مي کنند دیوانه اند

علی اکبــر ولایتــي: بي ثباتي و ســردرگمي در  �
سیاست خارجي فرانسه بیداد مي کند 

سرپرست وزارت نفت: قرارداد خط لوله صلح  �
معطل هندي ها نخواهد شد 

ســخنگوي وزارت خارجــه در واکنــش بــه  �
اظهارات رئیس جمهور آرژانتین در ســازمان ملل: 
ادعاي عــدم همــکاري ایران براي روشن شــدن 

پرونده انفجار آمیا کذب است
رئیس شوراي راهبردي سیاست خارجی: رفتار  �

آمریکا مانع مذاکره است
وزیر خارجه ایران در نشســت ویژه کنوانسیون  �

منع سلاح هاي شــیمیایي: عدم انهدام سلاح هاي 
شــیمیایي توسط برخي کشــورها تهدید امنیت و 

صلح جهاني است
وزیر خارجه عراق: دستگیري یك کارمند ایراني  �

توســط نظامیان آمریکایي در ســلیمانیه شرم آور 
است

سرپرســت وزارت نفت: برای توســعه پارس  �
جنوبی معطل هیچ شرکتی نمی مانیم

مدیرعامل شــرکت گاز: اگر بــا توتال به نتیجه  �
نرسیم جایگزین  های دیگری داریم

تصمیم گروه ۱+۵ در برنامه هســته ای ایران تا  �
ماه نوامبر به تعویق افتاد

احمدی نــژاد: حضــور در دانشــگاه کلمبیــا  �
حقانیــت مواضع ملت ایران را به اثبات رســاند. 
حادثه کلمبیــا یک حادثه بزرگ بــود که با لطف 
خدا به دســت خود دشمنان ملت ایران و به ضرر 

آنها رقم خورد
مشــاور مقام معظم رهبری: رئیس جمهور در  �

نیویورک انصافا سدشکنی کرد
رئیس جمهــوری در بولیــوی و ونزوئلا: امروز  �

روز بیــداری، خودبــاوری، ایســتادگی و حرکــت 
ملت هاســت و ایــن پایــان دوران امپریالیســم و 

استعمار است.

آینه دیروز

برجام از توجیه گري دیروز تا فرصت سوزي امروز
محمد اســماعیلی: «حرکت پلکاني» از ۲۳ تیرماه  �

۹۴ تا ســفر دولتمردان به نیویورک، نشــان دهنده این 
اســت که هرچه از روز ۲۳ تیرماه سال گذشته فاصله 
گرفته ایم، نــگاه دولت به برجام و رفتــار آمریکایي ها 
شــکل صحیــح و واقع بینانه تــري به خــود گرفته تا 
آنجایي که ســه گانه «ذوق زدگي از توافق و انتقال این 
ذوق به جامعه»، «فشــار ایمیلــي و پنهاني به طرف 
آمریکایي جهت انجام تعهدات» و «توجیه رفتارهاي 
آمریکایي ها در نقض برجام» جاي خود را به گلایه هاي 
شفاهي داده است که البته این هم تأمین کننده منافع 
اولیه کشور نیست. به هر روي روند پلکاني مورداشاره 
در ۱۴ماه گذشته را در گزاره هاي زیر باید خلاصه کرد: - 
بي نظیر و باکیفیت خواندن متن برجام از نظر حقوقي، 
سیاســي و فني و در جهت منافع جمهوري اســلامي 
ایــران - تحریف متن برجام و تلقین این نکته که تمام 
حقوق هســته اي کشور از جمله حق غني سازي ایران 
به رســمیت شناخته شده است. - امید کاذب دادن به 
مردم - دستاوردســازي بعد از روز اجراي برجام نظیر 
گشایش هزار ال سي و برداشته شدن تمام تحریم هاي 
بانکي، مالي، پتروشیمي، کشتیراني و اصرار به پذیرش 

آنها توسط مردم.

سبد رأي احمدي نژاد بلاتکلیف است
صادق زیباکلام: آقاي احمدي نژاد بین ۱۰ تا ۱٥ میلیون 
رأي دارد و بخش عمده اي از آن به جیب اصولگرایان 
مي رود؛ بخشــي احتمالا به جیب آقــاي ضرغامي و 
افرادي از این دست و بخشي هم به جیب نامزدي که 
رسما از طرف جبهه پایداري معرفي شود. درعین حال 
نکته اي جامعه شــناختي هم باید در مورد آن ۱۰ تا ۱٥ 
میلیون رأي احمدي نــژاد بدهم. این آرا مخصوص به 
خود احمدي نژاد و شــخصیت و کاریزماي مخصوص 
خودش اســت. آن ۱۰ تا ۱٥ میلیون علاقه به شخص 
احمدي نژاد دارند.  اي بسا اگر آقاي احمدي نژاد بگوید 
که هر کسي که مي خواســت به من رأي دهد به مثلا 
آقاي ضرغامــي رأي دهد، این تعداد به ضرغامي رأي 
ندهند. براي اینکه اصلا کاریزماي ضرغامي با کاریزماي 
احمدي نژاد قابل مقایســه نیســت. لذا خیلي دشوار 
است بخواهیم برآوردي جدي کنیم که سبد رأي آقاي 

احمدي نژاد به کدام سمت وسو خواهد رفت.

آن چه صراحت را به میدان آورد
مهران کرمــی: هنوز یادمان نرفته اســت آتشــی که 
محمــود احمدی نــژاد در مناظره هــای انتخاباتــی 
شــعله ور کرد و چگونــه همه عملکــرد حاکمان و 
بــزرگان نظــام از آغاز تــا آن زمان را یک ســر به زیر 
ســؤال برد، جرقه ناآرامی های پس از انتخابات را زد 
که بزرگ ترین خســارت ها و هزینه ها بر کشــور بعد از 
جنــگ تحمیلی بــود. همچنین در بررســی عملکرد 
رئیــس دولت های نهــم و دهم هیــچ گاه نمی توان 
خســارت هایی را که او یک تنه بر اقتصــاد و مدیریت 
کشور و جایگاه بین المللی ایران و تحمیل تحریم های 
بی ســابقه جهانی بر کشــور وارد کرد نادیده گرفت. 
اگــر رهبر یک کشــور با توجه به احتمــال بروز چنین 
بحران هایی که هرکدام برای به نابودی کشاندن کشور 
کافی اســت، با توجــه به جایگاه و اشــرافی که دارد 
بخواهد از بروز دوباره چنین بحران هایی پیشگیری کند
آیا اشتباه اســت؟ البته ممکن است چنین تلقی شود 
که چنین اقدام پیشگیرانه ای نافی اصول دموکراتیک 
اســت ولی در شــرایطی که نهادهــای دموکراتیک 
در کشــور ما به دلیل فقدان احزاب قوی و ســازوکار 
انتخاباتی ناکارآمد و وجود برخی نهادهایی که به هر 
بهانه قانون گریزی می کنند، شاید اقدامی ناگزیر باشد 
و جا دارد که متولیان کشــور به ویژه دســتگاه اجرائی 
و قانون گذاری بــا ارائه لایحه نظام جامع انتخاباتی و 
تصویب آن و همین طور دســتگاه قضائی با محاکمه 
کسانی که چنین خســارت هایی بر اقتصاد، سیاست و 
مهم تر از همه ســرمایه اعتماد مردمی وارد کرده  اند، 
به گونه ای عمل کنند که نیازی نباشد از اعتبار رهبری 
برای جلوگیری از تحمیل هزینه های بیشتر به جامعه 

و نظام هزینه شود.

خسارت محض!
محمدکاظم انبارلویی: دولت باید قدري از دیپلماســي 
لبخند و التماس و گرفتن قول در ازاي بدعهدي آمریکا 
فاصله بگیرد و جایگاه خود را در صورت  بندي مقاومت 
ملــت ایران بــراي مبارزه جــدي با اســتبداد جهاني 
مشخص کند. دیپلماســي عمومي و فاصله گرفتن از 
ادامه بحث هاي بي حاصل در زیر ســقف محرمانه ها 
و نیز دیپلماســي تهاجمي باید در دســتور کار وزارت 
خارجه قرار گیــرد. اگر امروز به آمریکا ســیلي نزنیم، 
ممکن است فردا از نوچه هاي آمریکا در منطقه سیلي 
بخوریم. نباید کشــورهایي که عمر استقلال آنها کمتر 
از عمر یك انســان است، براي ایران اسلامي با تمدني 
هفت هزارساله شاخ و شانه بکشند. نباید اجازه دهیم 
برخي شــکم گنده هاي قارون صفــت در جنوب خلیج 
فارس به تمامیت ارضي ما چشم طمع داشته باشند و 
حرف هایي بزنند که صدام در ۳۱ شــهریور سال ۱۳۵۹ 
زد. جلوي «خسارت محض» را باید گرفت. این خسارت 
فقط در حوزه برجام نیست. حوزه هاي دیگر هم هست. 
آمریکایي ها با غلاف خالي به مقابله با ما آمده اند. چرا 
ما شمشــیر مقاومت را از غلاف بیرون نکشیم و طعم 

اقتدار و غیرت ملي را عملا به آنها نچشانیم؟ 

آینه
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مطالب ارســالی از طرف خوانندگان، هر پنجشــنبه، در صفحه «مخاطبان شــرق» منتشــر می شود. مطالب 
مخاطبان برای اینکه قابلیت چاپ را در این صفحه داشته باشــد، باید همراه نام ،مشخصات، شماره تماس 
نویســنده و حداکثر در ۶۰۰ کلمه با درج عنوان به آدرس politics@sharghdaily.ir ارســال شود. بدیهی 

است انتخاب متن های قابل انتشار، برعهده گروه سیاسی و مدیریت روزنامه خواهد بود؛ اما اسامی همراهان 
و مخاطبانی که مطالب خود را برای «شــرق» ارسال کرده اند و موفق نشده ایم  مطالب شان را منتشر کنیم، در 

همین صفحه ذکر خواهد شد. 

در صفحه مخاطبان «شــرق» شــماره ۲۶۷۱ دو مقاله چاپ شده بود 
که نویســندگان با رویکرد های به ظاهر متفاوت، سعی کرده بودند هرگونه 
درخواست و اقدام برای کسب و تأمین حقوق اقلیت ها را به عنوان حرکتی 
ضد وحدت ملی قلمداد کنند و بر تحدید های فرهنگی مهر تأیید گذاشــته 
بودند. پاســخ به این دو نوشته، آسان است؛ اما با توجه به ضرورت تشریح، 
از حوصله این مقال خارج است، خاصه اینکه این چنین گفته ها و نوشته ها 
در گذشته هم، از ســوی برخی اعلام و ابراز شده و صاحبان اندیشه به آن 
پرداخته و پاسخ های منطقی داده اند. آنچه من ضرورت بیان آن را احساس 
می کنم، پاســخ بر مبنای تاریخ اســت که فکر می کنم حضرات نویسنده از 
آن بی خبــر یا صــلاح را در نادیده گرفتن آن می دانند و نیــز تکیه بر قانون 
اساســی مملکت اســت که با وجود تلاش آنان به ویژه جناب میرسنجری 
که به خود اذن تفســیر قانون را هم داده و به این صورت به جای شــورای 
نگهبان، عمل کرده اند، از روح آن بی اطلاع هستند. هردوی این آقایان، یکی 
با تعبیر ناروا از قانون و دیگری با تفســیر عامیانه حرکت های قومی، تلاش 
برای تأمین حقــوق اقلیت ها را به قوم گرایی معنــی و آن را خطری برای 
وحدت ملی دانســته اند. بنابراین اقدامات دولت برای شکوفایی فرهنگی 
اقوام را هم رد کرده اند. از آقایان که سنگ وحدت ملی را به سینه می زنند، 
درخواست می کنم شما تاریخ این مملکت را بخوانید. قبل از ورود اسلام به 
ایران، برای مدت ۱۴ قرن چهار  زنجیره پادشــاهی ماد، هخامنشی، اشکانی 
و ساســانی در ایران حکمرانی داشــته و در این سده ها ایران قدرتمندترین 
کشــور جهان بود و از هندوکش و سند تا دریای مدیترانه و از ماوراءالنهر و 
قفقاز تا آن سوی آب های خلیج همیشه فارس را در قلمرو داشت. در این 
محدوده گســترده اقوام و ملت های مختلف زندگی می کردند که هرکدام 
واحدی مجزا با تمام ویژگی های خویش را تشکیل می دادند و در مجموع 

امپراتوری ایران را شــکل می بخشیدند. در طول ۱۴ قرن، تاریخ به یاد ندارد 
حتــی یک حرکــت واگرایی و ضد وحــدت در ایران بزرگ رخ داده باشــد، 
درحالی که اقوام و ملت های تابعه، پیرو ادیان و مذاهب مختلف بوده و به 
زبان های گوناگون تکلم می کردند و با این تکثر، فرهنگی مشــترک را شکل 
بخشیدند و وحدت را متجلی کردند، چنان  که همسایگان را هم تحت تأثیر 
قرار دادند. همین فرهنگ مشــترک و متنوع و متکثر است که در رگ وپی و 
خون و جان هــر ایرانی اعم از کرد، فارس، عرب، بلــوچ، ترکمن، ترک و... 
جاری اســت و به آنها فرمان می دهد که با وجود تنوع و تکثر، حول محور 
واحــد ایران زندگی کنند. اندکی به خود زحمت دهید و چند کتاب تاریخی 
را حداقل تورق کنید، ده ها و صدها صحنه نبرد و دفاع را برایتان به تصویر 
خواهد کشــید که در مقام دفاع از ایــران و ایرانی، خون همه قومیت ها و 
ملت های زیرمجموعه ایران بزرگ، آنها را تزئین کرده است. بعد از اسلام و 
با وجود تمام تفرقه اندازی ها و تعصبات خشک قومی و مذهبی که از سوی 
سلاطین و حکمرانان ایران اعمال شده و موجب جدایی بخش های مهمی 
از ایران از پیکره مام میهن شــده؛ اما آن احســاس مقدس همچنان پایدار 
است و به ایران شکل می بخشد. جای سؤال است که چرا در همه این ایام، 
برخورداری قومیت ها و ملت ها از حقوق انســانی خویش، باعث واگرایی 
نشــده است؟ شــما که تلاش برای تأمین حقوق روا و مشروع اقلیت ها از 
جمله آموزش بــه زبان محلی را عملی ضد وحــدت ملی می دانید و به 
همین واسطه، دولت تدبیروامید را غیرمستقیم محکوم می کنید، بفرمایید با 
منع این اقدامات چه کار می خواهید بکنید؟ جناب میرسنجری، شما حتی 
به مفهوم واقعی فرمایشات مقام معظم رهبری هم دقیقا توجه نکرده اید 
و بــا صدور مجوز برای نادیده گرفتن حقوق مشــروع اقلیت ها و در جهت 
تحریک همان گســلی که ایشــان به آن اشاره کرده و هشــدار داده اند که 

دشمن درصدد فعال کردن آنهاست، سخن می گویید. از قانون اساسی یاری 
می گیرید؛ پیشنهاد می کنم یک بار دیگر این منشور را بدون عینک تعصب و 
تنگ نظــری ملاحظه کنید. آن همه تأکید بر تأمین حقوق مردم، صرف نظر 
از ملیت و مذهب و تأیید و تشــویق اقدامات در جهت رشــد و شــکوفایی 
فرهنگ و مدنیت همه ایرانیان و مجوز کســب حقوق مدنی آنها به دور از 
تعصــب و تنگ نظری را هم ملاحظه کنید. حداقــل در اصل نهم، مروری 
مجدد داشــته باشــید؛ آنجا که می گوید «و هیچ مقامی حق ندارد به نام 
حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع را هرچند با وضع 
قوانین و مقررات سلب کند». خواندن و نوشتن به زبان محلی و تلاش برای 
کســب حقوق مشروع مدنی و ســهیم بودن در اداره امور وطن مشترک، از 
حقوق مســلم و جزء آزادی های مشروع اســت که قانون بر آن تأکید دارد؛ 
اما شــما منع می کنید. در نهایت عرض می کنم اقلیت های ملی و مذهبی 
که امروز در ایران به ویژه نقــاط مرزی زندگی می کنند، بازمانده ملت هایی 
هستند که به واسطه بی لیاقتی حکام و توطئه های دشمنان، اکثریت آنها از 
پیکره مام میهن بریده شده اند؛ اما این اقلیت ها با وجود همه ستم های ملی 
و مذهبی که از ســوی حکمرانان جبار و مستبد ایران در گذشته در حقشان 
روا شــده، امروز با عشق و علاقه به دامن میهن چنگ یازیده و می خواهند 
با حفظ هویت ملی و مذهبی خود همچنان پاســدار ایران باشند. برخلاف 
تنگ نظران که ایران را همین محدوده گربه نمای امروزی می شناسند، آنان 
ایران فرهنگی را مدنظر دارند که آسیای میانه و خاورمیانه را هم تحت تأثیر 
مدنیت پرشــکوهش قرار می داد؛ بنابراین بــه خود حق می دهند در وطن 
موروثی خویش که  هزاران جســم و جان برایــش قربانی کرده اند، از همه 
حقوق انسانی، مدنی، سیاسی و فرهنگی مشروع خویش برخوردار باشند تا 

ایران بزرگ را تداعی و تجلی بخشند. 

حقوق اقلیت ها تجلی بخش وحدت
ناصر کانى سانانى

 «اتفاقا من هم قاســم سلیمانی را می پسندم و 
هم آقای ظریف را؛ به همین روشــنی هم این حرف 
را چاپ کنید. او و امثال او باید ســر جای خودشــان 
بایستند و نگذارند مردم کُشان وارد کشور ایران شوند 
و این دیگران هم سر جای خودشان و از طُرُق دیگر 
بگویند و بکوشــند که این مردم کُشــان را باید جمع 
کرد... سعدی گفت: جهان چون زلف و خط و خال و 
ابروست / که هر چیزی به جای خویش نیکوست». 
این جمــلات گزیده کوتاهــی از مصاحبه «محمود 
دولت آبادی» نویسنده و روشنفکر معاصر است که 
با دغدغه هایــی پراضطرار نگاه و رویکرد جدیدی از 
کنش و واکنش جهان ایرانی را بازمی تاباند. جهانی 
که در آن مقابله جدی، بدون توقف و خشــونت بار 
با توحش و ســبعیت به همان اندازه و شاید بیشتر 
از مذاکره، مفاهمه و گفت وگو با گروه ها و دولت ها، 

تأیید می شود و اعتبار دارد. 
به این پاســخ های نویســنده رمــان «کلیدر» نیز 
توجــه کنید: «همین الان در جامعه ما کســی مثل 
محمدجــواد ظریف مــی رود و با مذاکره مســئله 
را حــل می کند؛ ولــی جامعه  ایــران بیشــتر نگاهِ 
حماسی را دوســت دارد. مثلا فرمانده سپاه قدس؛ 
قاسم ســلیمانی را بیشتر می ستاید...، این مجموعه 
هســتند که مملکت را حفظ کرده اند، در سال های 
طولانی. در آســتانه و شروع انقلاب توجه داشته اید 
چطور و با چه نیرنگ هایی نیروی نظامی ما را تهی 
کردنــد؛ پیش از یــورش عراق به ایــران؟ بله، پس 
دردمندانه ترین اثری که من نوشــته ام «زوال کلنل» 
بوده و کلنل مظهرِ قربانی شــدن کاراکتر نظامی در 
ادبیات و فرهنگ کشور ماست. در روز جهانی صلح 
نیز صحبت کردم و گفتم: ســرداران و ســربازانِ ما 
نگذارند این خنازیر به مرزهای کشور ما واگیر شوند؛ 
بنابراین هر انسانی با هر ظرفیتی برای کشور خودش 
لازم اســت و این دیدی خارج از تعصب است».در 
نسبت سازی نگاه روشنفکری با واقعیت های جهان، 
همــواره مجادله ای تــام و تمام میان اســتفاده از 
خشونت و پرهیز از آن وجود داشته؛ اما با تحولاتی 
که در پنج سال اخیر در منطقه خاورمیانه و مشخصا 
عراق و ســوریه رخ داده و پدیده تروریسم با ماهیت 
و روشــی وحشیانه، نگاه اومانیستی و حقوق  بشری 
تمامی نگرش های منورالفکری را به ســخره گرفته 
است؛ به نظر می رسد بیشترین تأثیر را بر آنها گذاشته 
تا حدی که آرمان هایی مانند جهان-زیســت، صلح 
جهانی و نفی خشــونت به رویکردهای اولی بودن 
تأمیــن امنیت داخلــی و ملی تقلیل یافته اســت. 
نوشــتار حاضر با بررســی و تعمق بیشتر بر رویکرد 
جدید در پی رســیدن به این پرســش اســت که آیا 
می توان پیوندهــای عمیق تری میان نگاه حاکمیت، 
کنش جامعه و واکنش روشنفکران یافت تا به بستر 
دولت- ملتی همســو و یکپارچه نزدیک تر شویم؟ و 
آیا این فرصتی تاریخی برای تعمیق وحدت جامعه 

ایرانی نیست؟
امنیت؛ دغدغه ای فراگیر

به نظر می رســد نوع نگاه محمود دولت آبادی 
در نظرات و دیدگاه های ســایر اندیشــمندان مرجع 
که به اصحاب روشنفکری در ایران مشهور شده اند 
نیز در چند ســال اخیر نمود داشته است. «داریوش 
شایگان» در یکی از آخرین مصاحبه هایش با نگاهی 
متفاوت، اما هم راســتا با نگاه اندیشمند پیشین بیان 
کــرده: «یک متفکر آمریکایی به نــام رابرت کاپلان، 

کتابی نوشــته به نام تلافــی جغرافیا؛ یک فصل آن 
کتاب مربــوط به ایران اســت و می گوید در منطقه 
خاورمیانه تنها کشوری که مرزهای طبیعی و تاریخ 
طولانی دارد و مرزهای فرهنگی آن فراتر از مرزهای 
جغرافیایــی آن می رود، ایران اســت. ایــران واقعا 
کشور است، بقیه من درآوردی اند». سپس می گوید: 
«مفهوم امپراتوری در ایران همیشه بوده و هرکس 
حاکم این قالب شــود، تابع آن می شــود. این قالب 
همیشــه بوده است، از مادها تا ســقوط ساسانیان 
۱۴۰۰ ســال طول کشید که جز یک وقفه ۱۲۰ساله با 
حمله اسکندر مقدونی، امپراتوری دائمی داشته ایم. 
شــاه عباس ارامنــه را بــه جلفــا آورد، آن موقــع 
مسیحیانی که از عثمانی به ایران می آمدند، احساس 
امنیــت می کردند. ارامنــه ای کــه در جلفا زندگی 
می کردنــد نقش مهم تجاری داشــتند... در ســفر 
اخیرم به آذربایجان غربی، از محله خسروآباد دیدن 
کردم که آشوری ها هنوز در آن زندگی می کنند. ایران 
ناگزیر بوده که در قالب یــک امپراتوری همه اقوام 
را با آغوش گشــوده بپذیرد. چنان که گفتم از همان 
زمان ایران موقعیت امپراتوری داشــته؛ حالا هم که 
در ایــن منطقه نقش مهمی ایفــا می کند، به خاطر 
موقعیتش اســت. هر حکومتی در ایــران روی کار 
باشــد، این موقعیت همچنان پابرجا خواهد بود».با 
وجود چنین نگاهی، شــایگان با نگرانی از تروریسم 
جهانی و تقابــل آن با ایران می گوید: «خطر داعش 
برای ایــران وجود دارد و به همیــن دلیل مرزها به 
دقت کنترل می شوند. اول باید دید داعش چگونه به 
وجود آمده؟ داعش محصول حماقت آمریکایی ها 
در حمله به عراق اســت که نتوانســتند مملکت را 
اداره کننــد. آنها ارتش را منحــل و بعثی ها هم به 
سازماندهی داعش کمک کردند و کشورهایی مانند 
عربســتان و قطر هم چون با ایــران رقابت دارند از 
کمک مالی به داعش دریغ نورزیدند».همان طور که 
مشاهده می شود، نویسنده کتاب آسیا در برابر غرب 
نیز نمی تواند از دغدغه های تأمین امنیت و آرامش 
در ایران چشم فرو بندد و با بیان مخصوص به خود، 
ایــن اولویــت را در ســپهر اندیشــه ورزی ایرانــی 
بازمی تاباند. اما سیدجواد طباطبایی با تکیه بر نظریه 
ایران و مفهوم ایران شــهر، جنسی متفاوت از ابعاد 
امنیت ملی ایــران و مفهوم ایران مقتدر را در ســر 
می پروراند. او که در درسگفتارهایش به مسائل روز 
نیز ســرک می کشد و آنها را در نسبت با نظریه ایران 
معنادار یا بی معنا می یابد؛ بــا ظهور پدیده داعش 
مسئله استقبال بخش هایی از جامعه مسلمانان از 
این سازمان تروریستی را به گونه دیگری طرح می کند 
که شاید کمتر به آن پرداخته شده است.  طباطبایی 
یکی از عوامــل گرایش به داعــش در میان اعراب 
مهاجر در اروپا را بحران هویتی می داند؛ بحرانی که 
از فروپاشی خلافت در دنیای اسلام از سویی و نبود 
مفهوم ملت در میان آنان از سوی دیگر ناشی شده 
اســت. از این رو اســت که تا شخصی به نام ابوبکر 
البغــدادی پرچم خلافت در دســت می گیرد، به او 
گرایش پیدا می کنند. این بخش از جهان اســلام در 
دنیای جدید، با یک اشــکال اساسی روبه رو هستند 
که مانع کنارآمدن آنها با جامعه جهانی می شــود؛ 
یعنی نه شــهروند یک دولت ملی هستند و نه تابع 
یک امت واحد. به ویژه آنهایی که در کشورهایی مانند 

آلمان و فرانسه متولد شده اند.
ادامه در صفحه ۷

روشنفکر ایرانى و ایران مقتدر

درباره فرهنگ صلح طلب و ستیزه جو، پرسشی 
در پیش روســت که سال هاســت ما را درگیر خود 
کرده: اینکه آیا ما ایرانیان شــخصیتی صلح طلب 
داریم یا بیشــتر ســتیزه جوییم؟ آیا مــا مردمانی 
هســتیم که به لحاظ ژنتیکی ســلطه پذیریم؟ آیا 
بــه تعبیــر اندیشــمندان بیولوژیکی کــه نگاهی 
جبرگرایانــه دارند، بخشــی از مغز مــا که مرتبط 
با ســلطه گری و ســلطه پذیری اســت، بزرگ تر از 
حد معمولش اســت؟ برخی بــر این باورند خاک 
ایــران، صلــح پرور نیســت و فرهنگ مــا عناصر 
اصلی صلح و آرامش را در خود برنمی تابد. آنها 
علت این امــر را تهاجم اقوام خارجــی به ایران 
در طــول تاریخ می داننــد. به لحــاظ تاریخی ما 
همیشــه در معرض هجوم اقوام بیگانه بوده ایم 
و شکست های پی درپی تاریخی در سده  های اخیر، 
منجر به شکل گیری احساس «حقارت فرهنگی» 
شــده است. به همین دلیل، این عده معتقدند، در 
ایرانیان میل شدیدی به «امنیت برآمده از اقتدار» 
وجود دارد و در نگرش بنیادی ما مقوله امنیت از 

آزادی مهم تر شده است. 
و  اقتدارگرایــی  ویژگــی  ایــن دســته حتــی 
شــخصیت  کهن الگوهــای  از  را  اســتبدادطلبی 
ایرانــی می داننــد. یعنی معتقدند ســلطه گری و 
ســلطه پذیری آن قدر در جامعه ما تکرار شده که 
با گذشــت زمان و در زندگی نســل های پی درپی، 
بر روان ما نقش بســته اســت و در ذهن ما لنگر 
انداختــه و ریشــه دار شــده اســت به صورتی که 
به ســادگی نمی تــوان آن را تغییر داد. نداشــتن 
احســاس امنیت، از ویژگی های شخصیت ایرانی 
اســت که او را به خشــونت ورزی و ستیزه جویی 
سوق می دهد. براســاس این دیدگاه، ما ایرانی ها 
از پایبست شــخصیتی صلح طلب نداریم. میزان 
بالای بدبینی، بی اعتمادی و اعمال خشــونت در 
جامعه امروز واقعیت هایی اســت کــه این عده 

برای اثبات مدعای خود به آن اشاره می کنند. 
در مقابل، عده ای هستند که معتقدند فرهنگ 
ایرانی و اســلامی ما پتانســیل های زیــادی برای 
صلح طلبی و دگردوستی دارد. آنها به انجام امور 
خیریه  و کمک رســانی به دیگران، میهمان نوازی، 
احترام به دیگــران، ادبیات غنی از داســتان ها و 
تمثیل هایی کــه تأکید بر صلــح و آرامش دارند، 

اشاره می کنند. 
درهرصورت چنین پتانســیلی منجر شــده که 
نهادهــای موجود در جامعه ایرانــی، با توجه به 
موقعیــت ویژه دارای هــر دو رویکرد صلح طلبی 
یا ســتیزه جویی باشــند. در ادامه به بررســی دو 
نهاد دولت و خانواده و همچنین شــخصیت فرد 

صلح طلب یا ستیزه جو می پردازیم. 
دولت ستیزه جو و دولت صلح طلب

به نظر می رســد، با توجه به هــر دو رویکرد، 
جامعــه ایرانــی ظرفیــت و تجربــه هــر دو امر 
اســت.  داشــته  را  صلح طلبــی  و  ســتیزه گری 
دولت هایی که در ایران ســر کار می آیند، با توجه 
به همیــن دو رویکرد سیاســت های کلی خود را 
ترســیم کرده اند. برخی دولت ها تأکید بر اقتدار و 
ایجاد فضاهای امنیتی داشــته اند و برخی دیگر بر 
اهمیت رایزنــی، گفت وگو و تعامل با جهان تأکید 
دارند. البتــه، انتخابات های اخیر در ایران نشــان 
می دهد بــرای افکار عمومی و نســل های جدید 

گفت وگــو و تعامــل با دیگری، اهمیت بیشــتری 
دارد و میل به رویکــرد صلح طلبی در حال حاضر 
تا حدودی بر منش ســتیزه گری غلبه کرده است. 
اینکه چنین روندی پابرجا بماند یا خیر، بستگی به 

انتخاب مردم در آینده دارد. 
از خانواده ستیزه جو تا خانواده صلح طلب

در کنار دولــت و نهادهای دیگر، نهاد خانواده 
نیز در ایجاد شــخصیت صلح طلب یا ســتیزه جو 
نقــش اساســی دارد. بــا توجــه بــه دو رویکرد 
صلح طلبــی و ســتیزه جویی می تــوان دو نــوع 
خانواده را از هم متمایز کرد؛ خانواده ســتیزه جو 
و خانواده صلح طلب. در خانواده ستیزه جو، نظم 
سلســله مراتبی حاکم اســت. پــدر قدرتمندتر از 
بقیــه و در رأس قرار دارد. بعد از او پســر بزرگ تر 
و سپس کودکان به ترتیب سن جای دارند. هرگاه 
در این سلســله مراتب خدشــه و اختلالی ایجاد 
شــود، خانــواده دچار مشــکل می شــود. به این 
معنا که هرکس همســو با نظم موجــود در این 
سلسله مراتب باشــد، می تواند در قدرت و ثروتی 
که در دســت مرد خانواده اســت، ســهیم باشد 
امــا زن یا هر کــدام از فرزندانی که بخواهند نظم 
موجود را به چالش بکشند، با خطر محرومیت از 
منابع و منافعی که در دســت یک نفر است (پدر 
خانواده) مواجه می شــوند. در گذشــته پیروی از 
این سلســله مراتب رایج و غالب بود اما در دوران 
معاصر چنین ساختار عمودی قدرت در خانواده ها 
به چالش کشــیدن  میــل  و  اســت  زوال  بــه  رو 
سلسله مراتب قدرت از ســوی اعضای بدنه هرم 
قــدرت خانواده بیش ازپیش دیده می شــود.  نوع 
دوم خانــواده، خانواده صلح طلب اســت که در 
آن کودکانــی صلح طلب پرورش می یابند. در این 
ســبک از خانواده که امروزی تر است، ایده توزیع 
عادلانه قدرت میان همه اعضای خانواده مطرح 
است. در این خانواده ها افراد صلح طلب و آگاه در 
پــی برقراری رابطه برابر و ایجاد «خانواده مدنی» 
هســتند. خانواده ای کــه در آن روابــط به دور از 
ســلطه گری و سلطه پذیری است و زنان و جوانان 
نیز در فرایند تصمیمات مهم ســهیم هســتند. در 
چنین خانواده هایی «فردیت» نیز اهمیت بیشتری 
یافته و اعضــای خانواده بــرای حوزه خصوصی 
یکدیگر احترام بیشتری قائل اند. گفت وگو و تعامل 
از عمده تریــن ویژگی چنین خانواده هایی اســت. 
این خانواده ها در مواجهه با مشــکلات موجود و 
چالش های پیــش رو با گفت وگو و مذاکره به حل 
مســئله می پردازند و به همین دلیل فرزندان آنها 
از همان آغاز به مهارت حل مسئله و گفت وگو با 

دیگری آشنا می شوند. 
شخصیت ستیزه جو و شخصیت صلح طلب

جامعه از نهادهای مختلفی ایجاد شده است 
که شــخصیت پایه ای افــراد در به وجــودآوردن 
این نهادها اهمیت دارد. شــخصیت صلح طلب، 
نهادهــای صلح طلــب و در نهایــت جامعه ای 
صلح طلــب بــه وجــود مــی آورد و برعکــس 
و  ســتیزه گر  نهادهــای  ســتیزه جو،  شــخصیت 
جامعه ای ســتیزه جو ایجاد می کنــد.  برای فهم 
بهتــر این موضوع لازم اســت بدانیم شــخصیت 
صلح طلب چه ویژگی هایی دارد. نگرش یک فرد 

صلح طلب از نگرش افراد دیگر متمایز است. 
ادامه در صفحه ۷

ما ایرانیان صلح طلبیم یا ستیزه جو؟ 
حمید دهقانىحسین درجانى . مریم کریمى


